غا ع م غل‌ددال 


فرن ظشم‌هجر ی 


یکی ازدانشمندان‌بز رکه وفقهای نامی این‌فرن» سدیدالدین محمودین‌علی 
پن حسن‌حمصی‌اس ت که ازمحققین فقا واعاظممتکلهن شیمه‌بشمارمیروه . چنانکه 
خواهیم‌دیدوی‌قریب‌صدسال درجهان ژیسته و آثار زیفیعتی ازخوه بیا کار گذاشته 
الست خی در نیه#عمرخویش یعنی‌درپنجاه سالکی شروع به‌تحمیل نمود ودرآن 
سن وسال باپشت کار عجیب و رنج بسیار بفرا گرفتن علوم متداول عصر پرداخت 
وچیزی نگذشت که آوازۀعلموفغلونبوغوتبحرش درعلوم فقه واصولو کلامدرهمه 
جاطئین‌افکند . 

شخصیت علمی‌دی 

دانشمند مشپور شیخ‌منتجب‌الدین‌رازی که ازشا گردان حمسیاستد رکتاب 
«فپرست» خودمینویسد «وی‌درمیان اصولیین علامة زمانه وعالمی پارسا وموثق‌بود 
آنگاه تألیفات اورا شمرده ومیگوید : چند سالی درمجلس درسش حاض رگشتم و 
بیشتر اي نکتابها راموقعیکه نزدوی میخواندند » شنیدم » . 

فقیه بز رکه صاحب معالم‌د رآخر مبحث «اجماع» از کتاب « درایةالحدیث» 
پدرش شهید ثانی طاب ثراه تقل‌میکند که و یکفته‌است : ا کش فقهاثی که بعداز 
شیخ‌طوسی (ره) آمده‌اند نظرباعتقادمبرم وحسن ظنی که بشیخ داشته‌اند » درمقام 


خسی سض هب 
فتوی دادن ازشیخ تقلید میکره‌ند سپس‌میگوید «ازجملةٌ دانشمندانی که قبل از 
من‌متوچه این مطلب شده‌اند » شیخ فاضل محقق سدیدالدین محمودحمسی و سید 
رضی‌الدین اپن‌طاووی و گروهی دیگرمیباشند . وازسیدین‌شاوسنقل‌میکند که‌وی 
ازجدش ورام‌بن ابی‌فراس شا گرد حمسی نقل کرده که آومعتقد بود » بعد از شیخ 
هر‌جتهدی درشیمه پیدا شده » فقط ناقل فتوی و آراء شيخ بوده‌است » که بکفتۀ 
محدث‌نوری درخاتم»‌مستدرهاین خود دلالت‌بر عظمت‌مقام فقاهت حمسی‌دارد . 

موّلف ( روضاتالجنات) مینویسد «محدث نیشابوری (میرزا محمد اخباری) 
دررجال خود ازوی نام‌برده ولی‌بجای رازی «زلزلی» ضبط کرده تاآنجا که گنته 
است : ابن‌ادریس اوراتضعیف‌نمرده‌و گفته که وی‌در بیان‌مطالب چندان‌دقت‌مینموه 
واز اینرو به‌تسنیفات او نمیتوان اعتماد کرد . سپس مراف روضات‌میگوید : من‌در 
کتاب «سرائر »تألیف‌ابن ادریس‌جائی ندیدم که وی حممی‌را تذمیف کرده‌باشه 
بلکه بکفتة بعضی ازدانشم‌ندان مطلب پعکس است . 

زپرا شیخ منتجب‌الدین درشرح حال ابن‌ادریس نوشته‌است » که : «حمسی 
عقیده داشت که‌ابن ادریس‌در بیان‌مطالب دقت نمیکند . و اعتمادی بر تصنیف او 
نیست » ومیگوید : آنچه من از آغاز تاپایان «سرائر» دیده‌ام اینست که ميان این 
د وهر دعالیقدردوستی کامل‌برقراربوده .ابن‌ادریس کسی نیس ت که‌ازچنین‌بز ر گواری . 
عیبحوئی کند واورابزشتی‌یادنناید : ( بلکه هر جاازاونام برده بتیکی‌یاد کرده‌است) 

ازجمله درباب نوادر کتاب قضاآنجا که روایت محم‌دبن مسلم رادرخموس 
قضاوت حضرت امير الممنین ( ع ) راجع بردملك حبس شدهو انفاذارث آن» تقل 
میکندمیگوید : «شیخ‌ما محموهبن‌علی بنحسن‌حمسی‌رازی‌رحمه ال‌معنی این حدیخ زا 
«قضى مير المو منین بردالحبیس و انفان الم واریث ... *ازمن‌پرسید . گفتم . . چون‌پاسخ 
مراشنید کفت مقصود رافپمیدی وحقیقه آنرا شناختی . تیان آنزیش: میگوید 9 
اورا دارای اخلاق‌ستود دای دیدم که درامثالوی کمتر مشاهده کرده‌ام ٩‏ . 


ملف روضات درپایان مینویسد : ازتعبیری که‌ابن ادریس‌از حمسی‌نمودهو 


گفته است : « شیخ‌ما » معلوم‌میشود کهوی‌بعنی‌م اتب علمی مخصوص بحهی رایا 
ازوی اجازه گرفته‌و یانزه اوخوانده است » 
درسطوری کهازلحاظ خواندد کان محتر م میگذردومخصوصاً آنجه‌ازابن حجرعسقلانی 
دأ نشمند بز رگه اهل‌تسنن دربارء وی‌نتل میشوه » خواهيم‌دید که‌اين عالم»برزچه 
موقعیت‌مهم وشخصیت علمی‌قابل ملاحظه‌ای داشته‌است . حه‌می‌فقیپی تواناومتکلمی 
ورزیده ودانشمندی‌سالخورده وباعظمت بوده‌است . آراءاو در کتب‌فقه واصول‌شیعه 
مشهور ومورد استناه ففیای محقق ماست چنانکه فتوای وی‌درهسئله‌ارن پسرعم 
ابوپنی وعم‌پدری که دائی‌داشته باشد » درمبحث «ارث» کتب‌فقپی مامشپوراست . 
تألیفات" وی 

آنچه از تألیفات حمصی‌را در کتب فهرست وتراجم‌نام برده‌اند ؛ کتابهای 
زیراست : 

۱-۱« الممادر» در اصول ‏ ۷ ۶ التعلیق المغر ۲ ۳«بداية الهدایه » - 
٤‏ «التبیینو التنقیح فی‌التحسین والتقبیح »۵ نقض کتابء‌وجز ابوالمکرمابن زهره 

٦‏ - تعلیق کبی ‏ بنام «المنقذمن التقلید والمرشد الی‌التوحید» درعلم کلام 
که‌بگفتة الذریعه درسال ۵۸۱ آنراتألیف کرده است و آنراتعلیقعراقی وکاهی هم 
«عرافی» میخواننده این‌موضوع موجب تحیرمولف روضات گشته وضمن بسطمقالی 
که داده‌است میگوید :تا کنون برای‌من‌ثابی نشده که چرااین کتاب را«عراقی» 
مینامند . جزاینکه ابوالفضل عراقی قزوینی که بگفتة ابن خلکان در سن 1۰۰ در 
همدان در گذشته‌سه‌تعلیق درعلم‌خلاف نوشته وشایدتعلیق حمسی هم‌تعلیق برتعلیق 
اوبوده و لفظ تعلیق حذف شده و آنرافقط «عراقی» گفته‌اند» . 

البته نظر باینکه! بو الفضلعر اقی ةز وینی باحه‌سی‌معاصر بووه است‌این احتمال‌دور 
بنظر نمیرسد ولی چون ما تعلیق حمسی را ندیده‌ايم تا از روی آن‌فضاوت نمائیم 
پثابر این نمی‌توانيم دراین خصوص.»انند صاحب روضات‌بحدس‌تنها | کتفا کنیم . 


خمەں سب ۷۷ 


درالذریعه (جلد ٤‏ صفحه ۲۲۲) مینویسد «علت ایت که این کتاب‌را «عرافی» 
میگویند اینس ت که حممی آنرا در شر حله عراق بخواهش علمای آنجا تألیف 
کرده‌است» تصورمیشوه بااین توضیح مطلب‌راباید حل‌شده‌دانست زیر امعلوم‌نیست 
این‌ادریس بایران وری که‌محل سکونت‌حمسی بوده‌مس‌افرت کرده باشد ولی‌بطور 
مسلی‌ملاقات‌وی‌باحمصی درشپرحله بوقوع پیوسته است . 

تحفیق‌در بارخ کله دحمصی> 

چنانکه‌خواننده محترم ملاحظه ءیکند » حمسی‌از مشاهیرعلمای شیعه و در 
عسرخود دانشمندی‌نامور بوده است . ولی بااین‌وصف‌جای بسی تعجب‌استکه‌تا کنون 
معنی وچگونگی تلفظ کلمه«حسمی»(قب‌وی بر دا نشم‌ندان اهل‌فن‌پوشيده‌ما نده‌وه ر کس 
نظریه‌ای ابرازداشته که متأسفانه هیچکدامبا حقیقت وفق نمیدهد . 

از جمله صاحب روضات الجنات در این باره «وضوع را به تفسیل دنبال 
کرده ومیگوید : « لقب حمصی که در میان دانشمندان فقط سدیدالدین و فرزند 
(دانشمندش) بدان‌شهرت‌دارند ,برای‌جمعی ازعلما موجب‌اشتباه‌شده است 

من‌درهيچيك از کتب اجازات‌ومعاجموت راجم علماء ور اویان‌حدیث‌ندیده‌ام که 
چرااورا «حممی» میگویند ؛ جز اینکه‌عوامالتای کلمحممی‌را ازلفظ محمص» (۱) 
کرفته ومیگویند که اویایکی ازپدران‌وفامیل اونخودفروش بوده‌اند» دانشمندان - 
اهل‌فن‌هم عقیدهدار ند که وی‌از مردم* پر «حمص»واقع‌میانحلب و شام بوده‌است . 
ولی‌این‌هردو پذیر فته نیست » زیرابفکرعوام نمیشود اعتناء کرد چه‌معروف‌است که 
وی‌ای رآنی‌بوده ومن مرجائی ندیده‌ام که اوراعرب دانسته‌باشند »ا گراواز شیمیان 
عرب‌میبودلاافل یکی ازعلمای‌ت اجم‌در کتاب خودمینوشت . 

سپس‌مولف روضات‌از کتاب «قاموس» تقل‌میکند که درلفظ «حمض» گفته 
است : « . . . و محمودین علی‌حمضی بش‌حرف اولودوم دانشمندی متکلم و استاه 
فخررازی بوده‌است» آنگاه نظ_یهخود رابرهمین معنی‌استوار داشته‌وسدید الدین‌را 


(۱)حمس‌یمنی نخود . 


.ببس 


«حمضی»خوانده ومیگوید : «اين ازف رائدفوائد کتاب ماست »پس‌ملاحظه کنو آنرا 
بپذیروازآن غفلت‌منما» 

علامهٌمحدث <اج‌میر زا حسین‌نوری درخانمه مستدرك پس ازتحقیقاتی‌مولف 
روضات رامخاطب‌ساخته ومیگوید : « ملاحظه کرديم‌وديدي م که‌چندایراد بر نظریة 
شماواره است ۱ سپس‌هفت اشکال برروضاتو اردمیسازدو نظریه‌اوراردمیکند . 

آنگاه مینویسد : آنچه‌در کتب تراجم واجازات و کتب شپید اول ودوم و 
سایر فقهاء درمسئله ارث ودرچندموره کتاب‌سراثر ابن ادریس حلی ونسخه های 
(خطی) معالم الاصول که برخی ازآنپا بخط دانشمندان است » دیده میشود اینست 
که «حمسی» بعاد ضبط شده ومندوب‌به حمص شهر معروف‌شام وافع میان حلب و 
دمشق است ! 

سپس مینویسد : محقق داماددر تعلیقات قواعد شهید(اول) نوشته‌است«هرجا 
شپید در کتابپای خود مینویسد «شامیون» مفصود آن‌دوتن (۱) وشیخ فقیه متکلم 
سدیدالدین محموه حمسی است ؛ چتانکه در « ریاش العلماء» در باب « القاب » 
آمده‌است , 

ونیز موّلف ریاش درمورد دییگری از کتاب‌خودمینویسد : د شایداواصلااهل 
« ری» بوده سپس بحمص رفته ومشهور بحمسی شده باشد , یابمکس اواهل حمص 
بوده سپس‌بری آمده است ( این توهم از آنجا ناشی شده که سدید الدین را حمسی 
رازی میگویدد ( 

همچنین ازخطشیخ‌بهائی تقل‌میکند که وی کفته‌است بخطیکی ازعلمادیده‌ام 
حمسی کهاز مجتهدین‌دانشمندان ماست «. سوب‌بحمص فریه‌ای ازشهر ری بوده که 
فعلاخر اب است » ظاه رآهمینطورهم باشدو بنا بر این«حمی»ر ایا باتشدیدویابه‌تخفیف 
که مشهوراسی‌بایدخواند. 


(۱) یعنی ابوالصلاح حلبی وابوالمکارم ابن‌زهره ولی‌بنابر تحقیق ماحمصی‌ایر انیست 
وشامی‌نیست که سومی آنهاباشد پلکه منظور ازشامیون دونفر مز بور وقاضي عبدالعز یز 
این ہراچ است ۰ 


خ‌می 

بنظرما | گر دانشمندان اهلفن بکتاب «لسان المیزان» ابن حجر عسقلانی 
دانشمند معروف اهل‌تسنن » که متاسفاله ترجه حمصی را در لفظ «محمد؛ آورده 
اسی مراجمه مینمودند , مطلب مانندآفتاب‌نیه‌روز روشن میگردیدو دیگر محتاج 
باین همه‌بحت وتکلفات نبود . 

آبن‌حجر مینویسد : «محمدبن علی‌بن‌حسن‌بن محمود «حممی» په‌تشديدميم 
وحاء و صادبی‌نقطه » ملقب بشیخ سدید . . . (بیاش است) ازعله‌ای زبردست شیعه 
ودر فن‌مناظره استاداست » اوبا یکی‌از علمای اشعری مداظ راتي‌داره که ابن‌ابی‌طی 
در کتاب‌خودآنران کر کرده است . 

این‌ابی‌طی مینویسد : ابن‌بابویه (شیخ منتجب‌الدین) درذیل «تاریخ‌ری»‌شرح 
حال‌او رانوشته وازاو ستایش بسیار کرده و گفته است : گویندوی نخودفروش‌بوه 
روزی‌بافقیپی‌بررسر معامله نخود گفتگویش‌در گرفت وهمین‌باعف‌شد که‌نخودفروشی 
راترك گویدو بکسب علم اشتغال ورزد . آنموقع‌وی پنجاه‌سال داشت‌ولی در اندك 
زمانی درقلّم مپارت‌یافت تاجائیبکه ازمبرژترین دانشمندان‌زمان‌خوه گردید . امام 
فخرالدین رازیو دیگران شا گرد وی‌بوده‌اندهد سال زندکی کرده درحالیکه با 
مزاج سالم مانند جوانی‌میزیست وبعداز سنه ششصد در گذشت ٩‏ 

چنانکه‌خواننده محترم‌ملاحظه‌میکند مطابق این نقل » شیخ‌منتجب‌الدین‌رازی 
که‌خوه‌شا گردحمصی بوده‌وجه‌تسميهٌ « حمسی » را باین میداند که وی‌قبلابه نخوه 
فروشی اشتغال داشته . وچون نخودرابعربی «حمص» بکسرحاء وتشدید میم وصاه 
بی‌نقطه » میگویند لذابدون هیچگونه تردید تلفظ صحیح‌آن «حمسی»است . 

همچنین طبق‌این نقل » مسلم است که حمسی استاه فخررازی بوده » بنابراین 
دیدعلامة نوری‌درخانمه‌مستدر لك موره‌پیدا نمیکندو بمتز له اجت‌ادورمقا بل تص‌است , 


